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  هاي مسيحي و اسلاميالقدس در آموزهروح
  

  *اله بداشتي علي
  

    چكيده
تواند به فرمـان خداونـد    القدس يكي از ارواح مقدس يا از فرشتگان الهي است كه حقيقتي مجرّد دارد اما ميروح

هـا در حـوزه   القدس كاركردهاي متعددي دارد كـه برخـي از آن  روح تمثّل بشري پيدا كند و بر بندگان خدا فرود آيد.
هـاي مسـيحي و اسـلامي مشـترك، و برخـي از آنهـا ماننـد:        شناختي در آموزهشناختي و معرفتشناختي، روانهستي

 -دانان مسـيحي از آنهـا دارنـد   با تفسيري كه الهي -شخص سوم تثليث، و نقش او در تعميد، تأييد و زندگي مسيحي
شـوند تـا برخـي از    تندات مسيحي و اسـلامي بررسـي مـي   ويژه فرهنگ مسيحي است، كه در اين مقاله بر اساس مس

  ها درباره اين روح مقدس پاسخ گفته شوند. پرسش
  واژه هاي كليدي

  القدس، جبرئيل، تمثال، تأييد، تعميد، تثليث.روح
 

  مقدمه 
شناسي يكي از مسائل مهـم فلسـفه الهـي و     فرشته

الهيات است؛ از سوي ديگر ايمان به فرشتگان يكي از 
هاي ايمان مؤمنان است، و ايـن اصـل در اديـان    همؤلف

الهي بويژه اسلام و مسيحيت، مهم تلقي شـده اسـت.   

هـاي ايمـان را، ايمـان بـه     يكي از استوانه قرآن كريم
   ).177(بقره، داندفرشتگان مي

القدس در سنت مسيحي و در ميان فرشتگان، روح
 اي دارد؛ بـه اسلامي و نيز فلسفه اسلامي جايگاه ويژه

ــه ــه   گون ــان ب ــيحيت ايم ــان مس ــي از ارك ــه يك اي ك
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دشـمني  « القدس است و در اسلام، علاوه بـر آن   روح
القدس ). اما اينكه روح98(بقره، » با جبرئيل كفر است

  همان جبرئيل است، محل بحث است. 
-القدس در سـنت مسـيحي، در مقـام هسـتي    روح

بخشـي (انجيـل،   )، معرفـت 36:1(انجيل، لوقـا، بخشي 
) و آمـوزه تثليـث (تومـاس ميشـل،كلام     15،16يوحنا،

) و در سنت اسلامي در القاي معرفت 78-73مسيحي،
) و تأييـد انبيـا و اوصـياي الهـي     102نحـل، (وحياني 
ــده، ــدن روح  110(مائ ــار در دمي ــطه پروردگ ) و واس

) و در فلسفه اسلامي به عنوان عقـل  17حيات (مريم،
ــي،       ــالات عقلان ــه كم ــان ب ــاندن انس ــال در رس فع

كه در اين مقاله به اختصـار   1اي دارداركردهاي ويژهك
  درباره آنها بحث خواهد شد.

ــدس: روحمعناشناســي روح -1 ــدس واژهالق اي الق
ــب از دو واژه   ــه مرك ــي اســت ك و » روح«عرب

است كه روح به قـدس اضـافه شـده    » القدس«
-است، اضافه موصوف به صفت؛ يعنـي الـروّح  

ــين: ؛ جلا61: 1، ج1377المقدســة (طبرســي،  ل
و در انگليسي » ruach«)؛ اين كلمه در عبري 18

بـه معنـاي    Holy Ghostيا  Holy spiritبا لفظ 
  روح پاك آمده است.

روح: در لغت به معنـاي جـان و روان اسـت كـه     
منشأ حيات است و زندگي موجود زنده وابسته به آن 
است. الروّح به معناي نسيم و الريّح بـه معنـاي نسـيم    

ه فـتح راء): بـه معنـاي رحمـت تـنفّس،      باد و روح (ب
 راحتي و آسـايش و روزي نيـز از همـين مـاده اسـت     

؛  402: 1387فـــارس، ؛ ابـــن367: 1368(جـــوهري، 
  ).369:ه1412م/1992راغب، 

» اضافه«و گاه به » ال تعريف«روح در قرآن گاه با 
آمده است و جز در يك مورد كه از حقيقت آن سخن 

) 85دانسـته اسـت (اسـراء،   گفته و آن را از عـالم امـر   
بيشتر با كاركردهايش معرفي شده است؛ ماننـد:چيزي  
كه در مجسمه آدم دميده شد و از او موجودي زنده و 

) موجـودي كـه همـراه بـا     29متحرك ساخت (حجر،
) و 38ايستد. (نسـاء، ملائكه در روز حشر به صف مي

) 4آيـد (قـدر،  در شب قدر همراه با ملائكه فـرود مـي  
رسـاند   امانـت وحـي را بـه پيـامبر مـي     موجودي كـه  

مــريم بــن) مســيح، عيســي193؛ شــعراء ، 102(نحــل،
) نيز روح ناميده 52) و خود قرآن (شوري،171(نساء،
  اند.شده
وجه اشتراك بسياري از اين معاني حيات بخشـي   

السلام) روح مريم (عليهبنآنهاست؛ مثلاً مسيح، عيسي
به اذن خـدا و   )، چون او171ناميده شده است (نساء،

القدس با دميدن در مجسمه پرنـدگان بـه   با تأييد روح
-كـرد (آل بخشيد و مردگان را زنده مي آنها حيات مي

ــران، ــت    49عم ــده اس ــده ش ــز روح نامي ــرآن ني ). ق
)، چون سبب حيات معنوي انسـان اسـت   52(شوري،

ــب، ــايي،369ه1412م/1992(راغــــــ  ؛ طباطبــــــ
يم ) چنانكـــه قـــرآن كـــر191: 12ق،ج1417م/1997
اي كساني كه ايمان آورديد، دعوت خدا و «فرمايد:  مي

خوانند تا آنگاه كه شما را مي ؛رسولش را اجابت كنيد
  ).24(انفال،» شما را حيات و زندگي ببخشند

بديهي است كه اين زنـدگي معنـوي بـا تـلاوت      
آيات قرآن بـر روان تشـنگان حقيقـت اسـت.روح در     

الي شـده اسـت،   اي از موارد اضافه به خـداي تع ـ پاره
و تحريم آيه  21هاي انبياء آيه در سوره» روحنا«مانند 

  . به گفته راغب، اين اضافه تشريفي است.12
قدس: قدس در لغـت بـه معنـاي طهـارت اسـت      

ــن ــارس، (ابـ ــب،  807، 1387فـ ؛  660: 1992؛ راغـ
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). به گزارش طبرسـي برخـي   307: 1،ج1986طبرسي،
  انجا).اند (همآن را به معناي بركت دانسته

 Holyروح القدس در لغت به معناي روح پاك يا  

Spirit  ياHoly Chost     است كه نـام خـاص يكـي از
موجودات مقرب خداست كـه در كتـاب مقـدس بـه     

) و در قرآن نيز با اين نام 1،18انجيل متي ، (همين نام 
الامـين  هاي الـروح ) و نام102، نحل  253و  87(بقره،

(روح بــا » روحنــا«رت ) و گــاه بــه صــو193(شــعراء،
  آمده است. ») نا«اضافه به ضمير متكلم

القدس، القدس: لازمه شناخت روححقيقت روح -
  شناخت حقيقت روح است.

حقيقت روح: روح مبدأ حيات هر نوع حيات أعم 
از حيات معنوي و مادي و فوق مادي است و حقيقت 
و احدي است كـه مراتـب و درجـات مختلـف دارد.     

ن روحي اسـت كـه در حيـوان و عمـوم     اي از آمرتبه
اي ديگــر ويــژه مؤمنــان اســت؛ هاســت؛ مرتبــهانســان

» و أَيدهم بـِروُحٍ منـْه  «فرمايد: چنانكه خداي تعالي مي
)، ما آنان را به روحـي از خودمـان تأييـد    22(مجادله،

  كرديم.
مرتبه سوم روحي است كه مؤيد انبياء و رسـولان   

انكه خداي تعـالي دربـاره   القدس چناست، مانند روح
 برِوُح ناهو أَيد«فرمايد: السلام) ميحضرت عيسي(عليه

  القدس تأييد كرديم. ما او را به واسطه روح» القدس
  

  روح از نگاه مفسران
ئَلُونكَ  «علامه طباطبايي در ذيل آيه شـريفه   و يسـ
 )85(اســراء،» عــنِ الــرُّوحِ قُــلِ الــرُّوح مــنْ أَمــرِ ربــي

فرمايد: اين روح غير از ملائكه اسـت و ايـن روح    مي
است كه گاه به پاكي و گاه بـه امانـت توصـيف شـده     
است و اين روح اگر چه غير از ملائكه است، امـا در  

كنـد  رساندن وحي به انبيـاء ملائكـه را همراهـي مـي    
  ).192: 13(همو،ج

) كـه  97ايشان در وجه جمع آيـاتي ماننـد (بقـره،    
دانـد و  د آورنده قرآن به قلب پيامبر ميجبرئيل را فرو

القـدس  ) يـا روح 195آياتي كه روح الامـين (شـعراء،  
  نويسد:داند، مي) را آورنده وحي مي102(نحل،

روح در حالي كه از جهتي غير از ملائكه اسـت،  « 
قرار داده شـده   -كه از ملائكه است -به جاي جبرئيل

ه روح) است، پس جبرئيل همراه با روح (يا به واسـط 
آيـد و روح اسـت كـه ايـن قـرآن      بر پيامبر فرود مـي 

  ).192كند (همان: خوانده شده را حمل مي
نويسد: روح از موجودات عينـي  وي در ادامه مي 

وجـودي حـق بـدون    » كـن «و از عالم امر است كه با 
تدريج كه از خواص موجودات مـادي اسـت، ايجـاد    

    ).193-192شده است (همان:
از امام صـادق (عليـه السـلام)    در برخي روايات  

فا ذيل آيه  ) 85(إسـراء،  يوم يقُوم الرُّوح و المْلائكَةُ صـ
ملك اعظم من جبرئيل و ميكائيل كان «آمده است كه: 

؛ يعني روح در اين آيـه  »مع رسول االله و هو مع الأئمه
اي بزرگتر از جبرئيـل و ميكائيـل اسـت كـه بـا      فرشته

: 18ق،ج  1404(مجلسـي، اسـت  رسول خدا و با ائمه 
254  .(  
) 207: 1،ج1372اما مفسران ديگر مانند طبرسي ( 

) و ســـيوطي 78: 2ق،ج1411و محمدرضـــا قمـــي (
مريم البينـات و  بنو آتينا عيسي«) ذيل آيه 18(جلالين:

القـدس را همـان   ) روح87(بقره،» ايدناه بروح القدس
  اند.جبرئيل دانسته

ملائكه را ارواح ناميده  راغب اصفهاني بزرگان از 
القدس و جبرئيل را سه نـام  الأمين و روحاست و روح
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دانـد  براي يـك حقيقـت و از ملائكـه والا مقـام مـي     
)1412، 369.(  

نتيجــه اينكــه در نگــاه مفســران مســلمان دربــاره  
القـدس دو نظـر اسـت: غالـب مفسـران      حقيقت روح

داننـد، امـا   القدس و جبرئيل را يك حقيقـت مـي  روح
القـدس را از سـنخ   برخي مانند علامه طباطبـايي روح 

موجــودات روحــاني و از عــالم امــر و جبرئيــل را از 
دانند، از نظر نگارنده احتمال سـومي هـم   فرشتگان مي

قابل طرح است: اينكه جبرئيل از سنخ ارواح و همـان  
الأمين و برتر از ملائكه باشد. مؤيد القدس و روحروح

سـوره   4سـوره بقـره و آيـه     98و  97اين نظر آيـات  
تحريم است.در سوره بقـره جبرئيـل بـه عنـوان نـازل      
كننده وحي بر قلب پيامبر معرفي شـده اسـت؛ همـان    

الأمـين بـا همـين عنـوان     القـدس و روح  گونه كه روح
). در سـوره بقـره   193،شعراء102اند (نحلمعرفي شده

) 4) جبرئيل به ملائكه و در سوره تحريم (آيـه 98(آيه
اند؛ گرچه مفسران ذكـر  ه به جبرئيل عطف شدهملائك

جداگانه جبرئيل به صورت عطـف يـا معطـوف را از    
باب شرافت و برتـري مقـام جبرئيـل در ميـان ديگـر      

  دانند.ملائكه مي
  

  حكيمان مسلمان
القدس در نگاه برخي حكيمان مسلمان ماننـد  روح

فارابي و شيخ اشراق و ميرداماد همان عقل فعال است 
نويسـد: عقـل فعـال همـان كسـي      فارابي مي چنان كه

-است كه شايسته است گفته شود كـه او همـان روح  

  القدس است.الأمين و روح
القـدس  نويسد كـه روح ) مي520: 1388سينا (ابن 

برتــر از ارواح اســت و جبرئيــل امــين و بريــد وحــي 
نويسد: روح القدس شـريفتر  است. سپس در ادامه مي

ه ميــان واجــب الوجــود ارواح است....اوســت واســط
ــوتي در روح). « 521وعقــل اول (همــان :  القــدس ق

است الهي؛ نه جسم است و نه جـوهر و نـه عرضـي    
). وي در تأييـد  522[عرض] امر ايزدي است (همان : 

قُلِ الرُّوح «، » ألاَ لَه الخَْلْقُ و الأَْمرُ«اين مطلب به آيات 
كند وي نيـز  ستشهاد مي) و... ا85(إسراء،»  منْ أَمرِ ربي

    ).522داند (همان:القدس ميجبرئيل را همان روح
هاي ما در آغـاز قـوه و   شيخ اشراق معتقد است نفس 

كند. واسطه وجـود  استعداد است. سپس كمال پيدا مي
كننده آن ازقوه به فعـل،  هاي ما و مكمل و خارج نفس

چيزي است كه حكما آن را عقل فعـال و شـرع آن را   
هاي مـا ماننـد   داند و نسبت او به عقللقدس ميا روح

هاي ماسـت (سـهروردي،بي   نسبت خورشيد به چشم
  ).88: 4تا،ج
-العقـل الفعـال أعنـي روح   «نويسـد:  ميرداماد مي 

). مـراد مـن از   395: 1367» (القدس و واهب الصـدر 
بخـش مـاده   القدس است كـه صـورت   عقل فعال روح

  است.
داند. ن جبرئيل ميالقدس را هماملاصدرا نيز روح 

نويسد:جبرئيل از بزرگان او در ذكر اصناف ملائكه مي
نزَلََ بِه الـرُّوح  «ملائكه است و او صاحب وحي است 

القـدس ناميـده شـده    ) و او روح193(شـعراء، »  الأَْمين
). وي در جـاي ديگـري   599-560: 1،ج1386است (

القدس را يكي دانسته است عقل فعال، جبرئيل و روح
)1380 :470.(  

القــدس را از صــنف خلاصــه اينكــه خــواه روح 
فرشتگان بدانيم يا برتـر از آنهـا، در هـر صـورت بـر      

 2وجودي مجرد و غير مـادي دارد  مبناي حكمت الهي
و همان موجودي است كه حكيمان آن را عقـل فعـال   

كـه پـرداختن بـه ادلـه آن مجـال ديگـري        3انـد ناميده
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شـود  نيز فهميده مـي طلبد. از قرآن و كتاب مقدس  مي
توانـد   القدس حقيقتي مجـرد دارد، چـون مـي   كه روح

)، لازمـه تمثـل   17و16تمثل بشري پيـدا كنـد (مـريم،   
بشري پيدا كردن، اين است كه در ذات خويش بشر و 
از سنخ وجود بشر؛ يعني موجودي جسماني و مـادي  

  معناست.نباشد و اگر نه تمثّل بي
س درانجيــل روح القــدس در اناجيــل: روح القــد 
 10بار، در انجيل لوقا  29بار، در انجيل مرقس 31متي 

بار بـه كـار رفتـه اسـت      10بار و در انجيل يوحنا نيز 
  ).96: 1387(علي پور ، 

حقيقت روح القدس: در انجيل لوقا عبارتي است  
توان تفسير كرد: نخسـت اينكـه   مي آن را دو گونه كه

كـه روح  جبرئيل همان روح القدس است و ديگـر اين 
  القدس غيراز اوست . 

در ماه ششم جبرائيل فرشته از جانـب خـدا بـه    « 
بلدي از جليل كه ناصره نام داشت، فرسـتاه شـد نـزد    

اي، نامزد مردي مسمي به يوسف از خاندان داود باكره
و نام آن باكره مريم بود، پس فرشته نزد او داخل شده 

 سلام بـر تـو اي نعمـت رسـيده؛ خداونـد بـا      «گفت: 
توست و تو در ميان زنان مبارك هستي... فرشته بـدو  
گفت: اي مريم ترسـان مبـاش... اينـك حاملـه شـده،      
پسري خواهي زاييـد و او را عيسـي خـواهي ناميـد...     

شود و حال آنكه مـردي را  مريم گفت: اين چگونه مي
القـدس بـر تـو خواهـد     ام؟ فرشته گفت:روحنشناخته
ــد... ــا، » آم ــل لوق ــوق )35-26: 1(انجي ــارت ف . از عب

شود اولاً جبرئيل از فرشتگان خداست، ثانياً فهميده مي
دهـد، پـس    اگر جبرئيل بشارت از آمدن خـودش مـي  

القــدس اسـت، امــا اگــر خبــر از   جبرئيـل همــان روح 
دهـد، پـس روح القـدس غيـر از جبرئيـل       ديگري مي

  است 

دانان مسـيحي بيشـتر بـه كاركردهـاي     گرچه الهي 
ــر روح ــه ك ــدس توج ــان  دهالق ــا برخــي از آن ــد، ام ان

انـد كـه   القدس بيان كـرده تفسيرهايي در حقيقت روح
دان مسـيحي  شايسته بررسي است. مك كـراث، الهـي  

نويسـند:  كنـد و مـي  القدس ارائه ميسه تفسير از روح
) بـه زبـان انگليسـي    ruachبراي ترجمه واژه عبري («

» دست كم سه معادل پيشنهاد شده است: باد، دم، عطا
  ). 306: 1385(مك كراث،

القدس به عنوان باد، در عهد عتيق يادآور باد روح 
پرقدرتي است كه خداوند بني اسرائيل را در مـاجراي  
رهايي از اسارت فرعون مصر به وسيله آن باد نجـات  

شـكافد،  داد؛ باد پر قـدرتي كـه دريـاي سـرخ را مـي     
رسـاند و  در اينجا هم قدرت خدا را مـي  ruachمفهوم
). در كتــاب 306همــان: نفــس نجــاتبخش او را (هــم 

) آواز روح القـدس بـه بـاد     2-2اعمال رسولان (آيه 
   تشبيه شده است.

در تفسير دوم روح به عنـوان دم (نَفـَس) مطـرح     
شود: مفهوم روح همواره بيانگر حيات است. خـدا  مي

به هنگام آفريدن آدم در بيني او دم حيات دميـد و در  
  م تبديل به موجودي زنده شد.نتيجه [مجسمه] آد

تصوير خدا به عنوان روح، بيـانگر ايـن بصـيرت     
ــات مــي   ــه حي ــه خداســت ك ، بخشــد مهــم اســت ك

اغلـب بـا كـار آفـرينش خـدا مربـوط        ruachبنابراين.
شود... ميان روح و دميدن حيات در جهان خلقـت   مي

  ). 308(همان: آشكارا ارتباطي در كار است
ن اصطلاح از نظر مك سوم روح به عنوان عطا: اي 

بـه   ؛اشـاره دارد » پرشدن فـرد از روح خـدا  «كراث به 
طوري كه چنين فردي قدرت انجام دادن كارهـايي را  

كند كـه معمـولاً امكـان پـذير نيسـت. عطـاي       پيدا مي
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حكمت [نيز] به عنوان يكي از نتـايج برخـورداري از   
  ). 308همان:شود (روح به تصوير كشيده مي

پرشـدن  «اي از ايـن تعبيـر   ا نمونهدر انجيل لوقا ب 
شـويم؛  القدس مواجه مـي براي روح» فرد از روح خدا

القدس زكريا از روح«آنجا كه درباره ذكريا آمده است: 
پر شده، نبوت نموده، گفت: خداوند خـداي اسـرائيل   
متبارك باد... سوگندي كه براي پدر ما ابراهيم ياد كرد 

دسـت دشـمنان خـود    كه ما را فيض عطا فرمايد تا از 
انجيل لوقـا،  خوف عبادت كنيم ( رهايي يافته، او را بي

1 :67 .(  
با توجه به آنچه از آيات قرآن و كتاب مقـدس و   

دانان مسلمان و مسيحي سخنان حكيمان و غالب الهي
القـدس همـان   ايم، نظر غالب اين است كه روحآورده

جبرئيل است و موجودي مجـرد از مـاده و عـوارض    
تواند تمثّل بشـري پيـدا كنـد و     ي است، اما ميجسمان

  هاي الهي را انجام دهد.مأموريت
كاركردهاي روح القدس: آنچه در اين پـژوهش   -

القـدس در جهـان   بيشتر مورد نظر ماست، نقـش روح 
هستي است؛ آنچه از متون مقدس اسلام و مسـيحيت  

القدس شود، كاركرد روحو تاريخ مسيحيت فهميده مي
-شـناختي، روان د مقوله كلـي ماننـد هسـتي   را در چن

  توان برشمرد.شناختي و معرفت شناختي مي
  
  شناختي هستي -1

القـدس در كتـاب مقـدس و در    از اين منظـر روح 
قرآن مجيـد و در نگـاه حكيمـان مسـلمان بـه عنـوان       

كند كه برخي از آنهـا  واسطه در فيض وجود عمل مي
  عبارتند از:

مـان گونـه كـه    . در خلقت عيسـي مسـيح: ه  1-1
القدس اشاره شد، بر اساس گزارش كتاب مقدس روح

بخشد شود و او را مژده فرزندي ميبر مريم متمثّل مي
  ). 26: 1؛ لوقا،  25-18:  1(انجيل متي، به نام عيسي

شـود؛  اين گزارش به وسيله قرآن نيـز تأييـد مـي    
مــا روحمــان را بــه ســوي او «فرمايــد: آنجــا كــه مــي
انـدام بـر وي   ه صورت بشـري خـوش  فرستاديم. او ب

  [مريم] نمودار شد. 
برم [مريم] گفت: از تو به [خداي] رحمان پناه مي 

بر اينكـه پرهيزكـار باشـي. [روح] گفـت: همانـا مـن       
فرستاده پروردگار تو هسـتم تـا بـه تـو پسـري پـاك       

  ).19-17(مريم،» ببخشم
القـدس در مـاجراي   اگر چه در قرآن كلمـه روح  

» روحنـا «تصـريح نشـده و بـا تعبيـر    خلقت عيسي(ع) 
ا بـه      (روحي كه منتسب به خداست) آمـده اسـت، امـ

مريم را به وسيله بنفرمايد ما عيسيقرينه آياتي كه مي
توان فهميـد كـه مـراد از    القدس تأييد كرديم، ميروح

؛ 253و 87القدس است (نك، بقره،همان روح» روحنا«
  ).110مائده

كتـاب مقـدس و    هـايي كـه از  پس بر اساس فقره
-القدس از نگاه هستيقرآن كريم گزارش كرديم، روح

شناختي واسطه ولادت حضرت عيسي مسـيح بـه اذن   
االله است؛ يعني خالق فقط خداست و او در اين ميـان  

اين در قرآن در آيـاتي ماننـد:    اي بيش نيست وواسطه
نْ  فنََفخَنْـا فيـه   «)، 91انبياء،» (فنََفخَْنا فيها منْ روحنا« مـ

)؛ از روح خودمـان در او دميـديم،   12(تحريم،» روحنا
تأييد شـده اسـت. بـا دقـت در دو آيـه فـوق آشـكار        

شود كه خـداي سـبحان فعـل دميـدن روح را بـه       مي
بـه  » نـا «؛ يعني اضافه روح به ضـمير  »روحنا«صورت 

دهد، اما در عين حال به وسايط انتقال  خود نسبت مي
-و اين بـا سـخن روح   و دميدن هم اشاره كرده است

القدس به مريم آنگاه كه بر او متمثّل شد و فرمود: من 
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  توليد
 كندمي    

 صادر    
 كندمي 

 رسول پروردگار تو هستم تـا بـه تـو پسـري ببخشـم     
القدس ). قابل جمع است. در آيه اخير، روح19(مريم،

داند، و رسـول در فعلـش   خود را رسول پروردگار مي
استقلال ندارد و فعل او در طول فعل خداسـت وايـن   

  د اتفاق مفسران مسلمان است.سخن مور
-القدس در تثليث از نگـاه هسـتي  . نقش روح1-2

گانه (تثليث) هرگز در كتاب مقدس شناختي، كلمه سه
وارد نشده است و نخستين كاربرد شناخته شده آن به 

گـردد   مـيلادي بـاز مـي    180تئوفيل انطاكي در سـال  
سـال بعـد در    200). حدود 72: 1377(توماس ميشل،

م از سوي شوراي قسطنطنيه الوهيـت كامـل   381سال 
القدس به رسميت شناخته شد و همـذات بـودن   روح

 1385(مك كـراث،  القدس تأييد شد پدر، پسر و روح
:325  .(  

در سنت مسيحي، در نظام الهياتي شرق و غـرب   
در چگونگي ارتباط افراد تثليث اختلاف چشـمگيري  

دان  وجود دارد كـه توجـه بـه نمودارهـايي كـه الهـي      
 مسيحي، مك كراث رسم كرده، قابـل دريافـت اسـت   

  ). 55: 1381؛ برايان ويلسون، 33(همان:

  
  القدس):الف)ديدگاه كليساي شرق در خصوص تثليث (اب، ابن و روح

  پدر
       

  
  

  پسر                        روح القدس
  ب)ديدگاه كليساي غرب در اين رابطه:

  پدر        پسر 
  
  
  

  القدسروح
  

توضيح اينكه نظام الهياتي شرق بيشـتر بـر تمـايز     
سه شخص يا سه اقنـوم تأكيـد دارد و بـر ايـن نكتـه      

القـدس هـر دو از پـدر    كند كـه پسـر و روح   تأكيد مي
شوند و ميان سـه شـخص يـا اقنـوم تثليـث      مشتق مي

مــك كــراث، شناســانه وجــود دارد (اي هســتيرابطــه
1385 :324.(  

يشتر راغب بود وحدانيت اما نظام كليساي غرب ب 
خدا را ... نقطه آغاز تفكر خود قرار دهد و رابطه، سه 
شخص را در پرتو مشاركت و رابطه متقابلي كه با هم 

). توني لين يكي ديگـر  324همان:دارند، بررسي كند (
نويسد كه در كليساي شرق باور بر ايـن   از محققان مي

پـدر و  القـدس از  بود و امروز نيز چنين است كه روح
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گردد، اما در كليساي غـرب ايـن    توسط پسر صادر مي
القـدس از پـدر و از پسـر    باور نضج گرفت كـه روح 

  ).69: 1380گردد (توني لين،  صادر مي
هـاي  گرچه نظام الهياتي كليساي غرب بـا آمـوزه   

ا       اسلامي و ظواهر كتـاب مقـدس نزديكتـر اسـت، امـ
نشـان   القدس را نتيجه مشاركت پدر و پسراينكه روح

هاي قرآن و كتاب مقدس است، دهد، خلاف آموزهمي
هــاي قرآنــي، هــر و پيداســت كــه بــر اســاس آمــوزه

 ،موجودي بخواهد در عرض خداي تعالي قـرار گيـرد  
مستلزم شرك است. از اين رو، برخـي از نويسـندگان   

  اند:مسيحي براي رهايي از شرك گفته
خداي واحد [آنگاه كـه] در نقـش خـالق آشـكار      
يـاد  » پـدر «شـود از ايـن جنبـه از خـدا بـا عنـوان       مي
  شود... مي

كنـد و  [و آنگاه] كه در نقش كسي كه تقديس مـي 
گردد، اين جنبـه  بخشد مكشوف ميحيات جاودان مي

: 1385(مك كـراث،  نامند مي» القدسروح«از خدا را 
). توماس ميشل، كشيش و راهب كاتوليـك  328-329

اي كه ايمان بـه  گونه اش از تثليث به در تحليل فلسفي
نويسـد: بـه خـداي     خداي يگانه مخدوش نشود، مـي 

واحدي ايمان داريم كه طبيعت او بر سه صفت استوار 
است... وي داراي وجودي فعـال و حيـات بخـش در    

القـدس  مخلوقات است (مسيحيان اين وجـود را روح 
). گرچـه در ايـن   76: 1377توماس ميشل، ( نامند) مي

س به عنوان وجودي مستقل و برابر القدها روح تحليل
نهاده شده خدا نفي شـده اسـت و بـه عنـوان صـفت      

اين توجيه نيز  شود، اما ... شكار ميآحيات بخش خدا 
هـاي قرآنـي و حكمـت اسـلامي سـازگاري      با آمـوزه 

ندارد، چون خدا همـواره در جايگـاه خـالق مطلـق و     
القدس تنها رسولي است قادر مطلق جاي دارد و روح

ه امر الهي مأموريت ها يـش را در جهـان هسـتي    كه ب
  دهد. انجام مي

بســياري از محققــان كــه مايلنــد مســيحيت را در  
رديف اديان توحيدي به شمار آورند، تثليث را تجلـّي  

القـدس توجيـه   خدا در سه صورت پدر، پسـر و روح 
نمايند، در حالي كه نظر كليسا با اين برداشـت بـه   مي

سـت. در اصـول اعتقـادي    هيچ وجـه قابـل تطبيـق ني   
القدس سـه  كليساي مسيحي (كردو) اب و ابن و روح

  شخصيت مستقل الهي هستند... .
گويد: تثليث را نبايد تجلـّي  مي (Gepgen)گپگن  

: 1368آشـتياني،  خداي واحد در سه صورت دانست (
334- 335 .(  
ــرز   ــي (F.E.Peters)اف اي پيت ــه  م ــد: هم نويس

الهي عهـد عتيـق و عهـد     هايمفسران كاتوليك كتاب
-جديد ديدگاهشان اين اسـت كـه پـدر، پسـر و روح    

القدس يك وحدت الهي در ذات واحد با برابري غير 
قابل تقسيم هستند و از اين رو آنها سه خدا، ولي يك 

  خدا هستند... .
القدس نه پدر است و نه پسر، بلكه تنها روح روح 

 .بر است...پدر و پسر است و خود او با پدر و پسر برا
القـدس همـان طـور كـه غيـر قابـل       پدر، پسر و روح

(پيتـرز  اند، كارشان نيز غير قابل تقسـيم اسـت   تقسيم
  ).  405: 1384اي،اف

القدس ذاتي برابر بـا  ها، روحپس از نگاه كاتوليك 
خدا و در كاركرد هم همراه خداسـت و ايـن از نظـر    

القـدس  هاي اسـلامي باطـل اسـت، چـون روح    آموزه
ون ســاير موجــودات از مراتــب روشــنايي نــور همچــ

 نـك، حقيقي و تجليات وجـود قيـومي الهـي اسـت (    
ــدرالمتألهين، ــودش 292-291: 2ق،ج1410ص ) و وج

  عين فقر و ربط به واجب الوجود است.
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ــودي      ــت وج ــه حقيق ــت ك ــده اس ــرآن آم در ق
القدس، از عـالم امـر اسـت و در عـالم امـر هـر        روح

كـه همـان تعلـق     موجودي با كنُ وجودي حق تعالي
علم و قدرت و اراده او بـه موجـودي خـاص اسـت،     

  يابد.هستي مي
يسئَلُونكَ عنِ الرُّوحِ قـُلِ الـرُّوح   «فرمايد: قرآن مي

؛ اي پيــامبر دربــاره روح از تــو ســؤال مــنْ أَمــرِ ربــي
» كنند، بگو روح از [عالم] امر پروردگار مـن اسـت   مي

» عباد مكرَمـون «تگان: فرش ). در آيات ديگر85اسراء،(
)؛ يعني بندگان بزرگواري كـه بـه تسـبيح و    26(انبياء، 

) و بـر پيـامبر   75ستايش خداي تعالي مشغولند (زمـر، 
) و بـراي اهـل زمـين از    56فرستند (احزاب، درود مي

) معرفي 5كنند (شوري، خداي تعالي طلب آمرزش مي
موجودي در عرض خداي تعالي قرار  اند و اينكه شده
د و خدا سومي از سه تـا باشـد، كفـر تلقـي شـده      گير

فرمايد هر آينه آناني كه گفتند خـدا   كه مياست؛ چنان
سومي از سه تاست، كافر شدند، در حالي كه خـدايي  

). پـس در فرهنـگ   73ئده،اجز خداي يگانه نيست (م
-بـن مـريم و روح  اسلامي تثليث باطل است و عيسي

ا هستند (نسـاء،  اي از بندگان خدالقدس هر كدام بنده
) كه حيات و مماتشـان در دسـت خداسـت؛ نـه     172

فرزند خدايند و نه مستقل از خدا، بلكـه در وجـود و   
فعلشان وابسته به خدا هستند و هيچ عملـي را بـدون   

    دهند. اذن الهي انجام نمي
  
   القدسشناختي روحكاركرد روان -2

القدس تأييـد پيـامبران و   رسالت روح ،از اين نگاه
ايـن سـخن در كتـاب     .منان و ايجاد محبـت اسـت  مؤ

  مقدس و قرآن كريم مورد تأكيد قرار گرفته است:
  .در تأييد پيامبران و مؤمنان در كتاب مقدس:2-1

در جريان تولد حضـرت يحيـي(ع) آمـده اسـت:     
و » القدس پر شده نبوت نمـوده پدرش زكريا از روح«

 القـدس، درباره تأييد رسالت عيسـي بـه واسـطه روح   
فرمايـد: چـون   حضرت عيسي(ع) بـه اصـحابش مـي   

آيـد، قـوت خواهيـد يافـت و     القدس بر شما ميروح
-2: 1(كتاب اعمال رسـولان، شاهدان من خواهيد بود 

5( .  
در ادامه، در تأييـد مؤمنـان بـه حضـرت عيسـي       

رسـيد، بـه    4مسيح آمده است: چـون روز پنطيكاسـت  
ي يك دل در يكجا بودند كه ناگاه آوازي چـون صـدا  

وزيدن باد شديد از آسمان آمد و تمام خانه را كـه در  
القـدس  آنجا نشسته بودند، پر ساخت... و همه از روح

هـاي مختلـف بـه نـوعي كـه روح      پرگشته، بـه زبـان  
بديشان قدرت تلفظ بخشيد، به سـخن گفـتن شـروع    

  ). (اعمال رسولان، همان كردند
اء  القدس به عنوان مؤيد انبيدر قرآن كريم نيز روح 

منْ   يلْقي الرُّوح منْ أَمرِه على« فرمايد:آمده چنانكه مي
: روح را بر هر كس از يشاء منْ عباده لينذْر يوم التَّلاق

كنـد تـا [مـردم را] از روز    بندگانش بخواهد، القـا مـي  
  ملاقات بيم دهد.

نويسد: روح علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي 
شده تا بيـان كنـد مـراد    » مرهأمن «يه مقيد به در اين آ

ي     «روحي است كه در آيـه   رِ ربـ نْ أَمـ  »قـُلِ الـرُّوح مـ
) بيان فرموده است و مـراد از القـاي   15(غافر(مؤمن)،

روح بر هر كس كه خدا بخواهد، نـازل كـردن آن بـا    
نْ    «ملائكه وحي است و مراد از عبـارت   نْ يشـاء مـ مـ

هباداست كه خداي تعـالي آنهـا را بـراي    رسولاني » ع
 1417(طباطبــايي،  رســالت خــويش برگزيــده اســت

   ).319: 17ه،ج
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در آيه ديگر جبرئيل به عنوان پشتيبان رسول اكـرم  
ــولاه و «(ص) معرفــي شــده اســت:  م ــو ه ــه ــإِنَّ اللَّ فَ

... ؛ خدا ولي اوست و جبرئيل و ... پشـتيبان او  جبِريلُ
   ).4(تحريم،» هستند

مريم به واسطه بندر سه آيه شريفه از تأييد عيسي 
، 252و 87(بقـــره،گويـــد القـــدس ســـخن مـــيروح
هـاي [نبـوت]   مـريم نشـانه  بن): ما به عيسي110مائده،

 القــدس تأييــد كــرديم   بخشــيديم و او را بــا روح  
  ).  252و87(بقره،

در روايات اسـلامي مـا آمـده اسـت كـه خـدا در       
قرار داده است: يكـي   رسولان و برگزيدگان پنج روح

[بـي   (كلينـي،  القدس است كه حامل نبوت استروح
 -السلامعليه-). در روايتي از امام صادق272: 1،جتا] 

القـدس  االله و ائمه مؤيـد بـه روح  كه رسول آمده است
  . )254: 18ق،ج1404(مجلسي،ب هستند

ــيحي      ــان مس ــور از محقق ــو وي ــري ج ــانم م خ
  نويسد: مي

ــا مــي   ــه م ــر گويــد روحعهــد قــديم ب القــدس ب
هايي نازل شد كه رسالت خاصي داشتند (ماننـد   انسان

ــولان    ــال رس ــاب اعم ــر كت ــا و داوران). در سراس انبي
القـدس چگونـه   توان ملاحظه كرد كه قـدرت روح  مي

القـدس نيـروي محـرك اظهـار و     شود. روحتفسير مي
اعلام بشارت است؛ يعني عاملي كه موجب گرايش و 

شود. روح القـدس  عنوان مسيح مي ايمان به عيسي به
بخشد و در تحمـل سـختي بـه آنـان     به مردم توان مي

  ).  89-88: 1381جوويور،» (كندكمك مي
القــدس در انبيــا و گفتنــي اســت كــه تأييــد روح 

شـناختي تحليـل   مؤمنان برگزيده بيشـتر از نگـاه روان  
القـدس انجـام   شود. اين تأييد الهي به واسطه روح مي
آنان را در انجام رسالت الهي تبليغ توحيد پذيرد و مي

ــام آن     ــؤوليت و در انج ــاحب مس ــي ص ــن اله و دي
كند. سخن حق را به قلـب  مسؤوليت سنگين ياري مي

سـازد؛ چنـان كـه     آنان الهام و بر زبان آنان جاري مـي 
 قــرآن كــريمگويــد.  عيســي در گهــواره ســخن مــي

ي    إِذْ أَيدتكُ برِوُحِ الْقدُسِ تُ«فرمايد:  مي اس فـ م النَّـ كَلِّـ
دهْالقدس تأييد كردم : آنگاه كه تو را به واسطه روحالم

) 110(مائـده، » و تو در گهواره با مـردم سـخن گفتـي   
نتيجــه اينكــه تأييــد روح القــدس بــه اذن االله و بــراي 
آرامش و اطمينان روحي و شجاعت قلبي براي انجـام  

  رسالت بزرگ پيامبري است.
-هـاي مهـم روان  گر از نقش. محبت: يكي دي2-2

القـدس بـر شـمرده    شناختي كه آگوسـتين بـراي روح  
  است، پيوند محبت است، از نظر وي:

القدس هم روح پدر [خداي پـدر] اسـت و   روح« 
هم روح پسر [خداي پسر] و اين دو را در محبت بـه  

  ).  313-312: 1385مك كراث،» (دهدهم پيوند مي
قياس منطقـي   آگوستين اين ايده را بر اساس يك 

القـدس نيـز   خـدا محبـت اسـت و روح   «كند: بيان مي
   ).313همان:» (القدس محبت استپس روح .خداست

بــه گــزارش مــك كــراث، ديــدگاه آگوســتين در  
القدس بر استدلالي خصوص يكي بودن محبت و روح

نويسـد: بـر اسـاس ايـن     پيچيده استوار است. وي مي
يكـديگر را  اي حبيبـان  «گويـد:  جملة يوحنا كـه مـي  

آگوستين نتيجـه  » محبت نماييم كه محبت از خداست
شود در خدا سـاكن  القدس باعث ميگيرد كه روحمي

محبـت اسـت.    شويم و او در مـا و ايـن همـان تـأثير    
القدس است يـا آن خـدايي   بنابراين، محبت خود روح

  ). 313(همان: كه صرف محبت است
-وحنويسـد: ر وي در ادامه از قول آگوستين مـي  

القدس از يك سو پيوند اتحاد بين پدر و پسر است و 
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القـدس  از سوي ديگر پيوند بين خدا و مؤمنـان، روح 
آورد... كليسـا  ميان مؤمنان پيوند اتحاد بـه وجـود مـي   

القـدس در آن سـاكن   القدس اسـت و روح معبد روح
  .  )314(همان: است
هـا در  جورج برانتل نيز در تبيـين ايـده كاتوليـك    

القدس اشـاره  روحقدس به جنبه محبت بودن تثليث م
القدس سـومين شـخص و روح   روح«نويسد:  كرده مي

گيرد... سـنت  محبت است كه از پدر و پسر نشأت مي
القدس را به عنوان حلقه اتصال محبت كاتوليك...روح

» كنــدالهــي و متحــد كننــده پــدر و پســر تلقــي مــي 
  ).83: 1381(برانتل،

رويـه مناسـب كليسـا    «سد: نويايشان در ادامه مي 
اين است كه آن دسته از كارهاي الوهيت را كه در آنها 

القـدس نسـبت دهـد... او    دارد، بـه روح محبت تفوق 
 »خيريت الهـي و محبـت متقابـل پـدر و پسـر اسـت      

  ).88-87(همان:
يكي ديگر از محققان آيين مسحيت نيـز در تـأثير    
مـردان  انبيـا و  «نويسـد:  القدس مـي شناختي روحروان

القدس داراي نفوذ كـلام و نيـروي   خدا به وسيله روح
  »  گردند...شوند و يا قادر به پيشگويي مياعجاز مي

او نيرويي است كه در مؤمنين جـاي گرفتـه، قـدرت     
نمايد و يا در آنها سـخن  كلام حواريون را تقويت مي

  ).  335: 1368(آشتياني، »گويدمي
مقـدس و   مجموع آنچـه از زبـان قـرآن و كتـاب     

القـدس از ايـن نگـاه گفتـه شـد،      محققان درباره روح
القدس در نفس و روان انبيـا  بيانگر تأثير شگرف روح

و مؤمنان و ايجاد محبت و وحـدت در ميـان مؤمنـان    
  است.
  
  

  القدس.كاركرد معرفت شناختي روح3
هاي معرفت، معرفت وحياني يكي از مهمترين راه 

رسـاند. از  ينـي مـي  است، چون انسان را بـه شـهود يق  
سوي ديگر، يكـي از وجـوه و شـايد مهمتـرين وجـه      

-القدس در عـالم انسـاني جنبـه معرفـت    فعاليت روح

القـدس  بخشي اوست؛ هرچند از ايـن نگـاه نيـز روح   
كنـد، بلكـه رسـول الهـي در ارسـال      مستقل عمل نمي

وحي اوست، و گاه الهامات رباني را بـه مؤمنـان القـا    
لانـي را. بـه هـر حـال، ايـن      كند و گاه معارف عقمي

افتخار به نام اين ملك مقرب الهي ثبت شده است كه 
واسطه خداي تعالي و انبياي الهي و عالمـان ربـاني و   

به اين قرآن كريم حكيمان حكمت جاوداني باشد. در 
جنبه اين روح پاك توجه خاصي شده است؛ چنانكـه  

معرفـي شـده   » القـدس روح«و گاه » جبريل«گاه با نام 
  ست.ا

  
  القدس به عنوان رسول وحي. روح3-1

القدس القـاي وحـي   هاي مهم روحيكي از رسالت
  است.

خداوند در پاسـخ مشـركاني كـه بـه پيـامبر افتـرا       
  فرمايد:دانستند، ميزدند و او را جاعل آيات مي مي

»       ت ك بـِالحْقِّ ليثبَـ نْ ربـ قُلْ نزََّلَه روح الْقـُدسِ مـ
شرْىالَّذينَ آمب و دىه مينَ  نُوا ولسْلم[قرآن] را  : بگول

القدس از جانب پروردگـارت بحـق نـازل كـرده     روح
اند، ثابت قدم بـدارد  است تا كساني را كه ايمان آورده

اي انـد، هـدايت و مـژده   و براي كساني كه اهل تسليم
  ).  102(نحل، »باشد
بخـش بـه اعتبـار    در جاي ديگر اين روح معرفت 

» امين«اش در ارسال وحي الهي، با وصف  انت داريام
نزَلََ بِه الرُّوح * و إنَِّه لتَنَزْيلُ رب العْالمَينَ «آمده است: 
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؛ همانـا ايـن   قَلبْكِ لتكَُونَ منَ المْنذْرينَ   على* الأَْمينُ 
-[قرآن] فرو فرستاده پروردگار جهانيان است كه روح

فرود آورده است تا از اخطـار   الامين آن را بر قلب تو
). اميرمؤمنـان در  194-192شـعراء، » (گان باشـي  دهند
و منهم امناء علي وحيه؛ «فرمايد: بندي ملائكه ميدسته

  5برخي از آنان امينان وحي او هستند.
القـدس روي  روح از نگاه حكمـت اسـلامي نيـز    

نمايد تـا او را   خويش را به جانب نبي الهي متوجه مي
سينا، آنچـه از  مند كند و به گفته ابنالهي بهره از علوم

ــدد، نبــوت اســت (ابــن روح -القــدس بــه عقــل پيون

  ).521: 1388سينا،
القـدس چـون نقطـه    نويسد: روحوي در ادامه مي 

است و نبوت چون خط ... ابتداي همه چيزهـا نقطـه   
القدس ... . نبوت فيض است و ابتداي همه كارها روح

القدس به وسيله عقـلِ كـل   نفس قدسي است كه روح
)؛ يعنـي  524بر روح قدسي نبـي فـرود آورد (همـان:   

شـود. پـس   وحي از مقام عقل از مقام روح نـازل مـي  
-حقيقت قرآن كلام ايزدي است و آنچـه نبـي از روح  

يابد، معقول محض اسـت و آنچـه بگويـد    القدس مي
  ).525محسوس محض است (همان:

ت الهـي از  حامـل آيـا  » القـدس روح«نتيجه اينكه  
سوي خداي تعالي بر پيامبر(ص) است. او بـه پيـامبر   

بخشد و پيامبري اش را مبتنـي بـر علـم و    معرفت مي
اقرَْأْ باِسمِ ربك الَّذي خَلَقَ «فرمايد: كند. ميمعرفت مي

الَّذي * اقرَْأْ و ربك الأَْكرْمَ * خَلَقَ الْإنِسْانَ منْ علَقٍ * 
: بخـوان بـه نـام    علَّم الْإنِسْانَ ما لَم يعلَم* مِ علَّم بِالْقَلَ

پروردگارت كه آفريد، انسان را از خون بسـته آفريـد.   
ترين است؛ همان كه به بخوان كه پروردگار تو گرامي

وسيله قلم به انسان آموزش داد، و به او آنچـه را كـه   
  ) 5-1(علق،» دانست، بياموختنمي

بخشـي معلـم   معرفـت  از نگـاه » القدسروح«پس  
هاي هاي ديگر به واسطة انبيا از آموزهانبياست و انسان

  شوند.مند ميالقدس بهرهروح
  

ــاني و    . روح3-3 ــات رب ــطه الهام ــدس، واس الق
  هاي عقلاني حكمت

-از قول عيسـي  انجيل يوحنادر كتاب مقدس در 

  مريم (ع) گزارش شده كه فرمود:بن
شما بودم، لـيكن  اين سخنان را به شما گفتم كه با 

القدس كه پدر او را بـه اسـم   تسلي دهنده؛ يعني روح
فرستد، او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد من مي

(انجيل » و آنچه به شما گفتم، به ياد شما خواهد آورد
   ).15:14يوحنا،

  در ادامه اين گزارش آمده است: 
القـدس] آيـد،   چون او؛ يعنـي روح راسـتي [روح   

ه جميع راستي هدايت خواهد كرد، زيـرا كـه   شما را ب
كند، بلكـه بـه آنچـه شـنيده اسـت،      از خود تكلم نمي

سخن خواهد گفـت و از امـور آينـده بـه شـما خبـر       
  ). 12: 16(همان، »خواهد داد

ها از كتاب مقدس نيز به روشـني بـه   در اين فقره 
القدس اشاره شـده  بخشي روحنقش معلمي و معرفت

القدس پيام الهي كه در قرآن روح است؛ با اين تفاوت
ا در كتـاب مقـدس بـر      را تنها بر پيامبر مي فرسـتد، امـ

آيــد و القــدس فــرود مــي   اصــحاب عيســي روح 
  دهد.هايي مي آموزش

نيز از الهـام بـه مـادر موسـي (ع)      قرآن كريمدر  
و «فرمايـد:  سخن گفته شـده اسـت؛ چنانكـه كـه مـي     

). مـا بـه   7(قصـص، » أَرضعيه أَنْ  أمُ موسى  أوَحينا إِلى
  مادر موسي وحي فرستاديم كه او را شير دهد و... . 
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مفسران براي تمييز اين نوع وحي از وحـي نبـوي   
اند. طبرسي در تفسير خويش واسطه آن را الهام ناميده

). البتـه،  309: 3،ج1377دانـد ( اين الهام را جبرئيل مي
م، جبرئيـل  از نظر طبرسي همان گونه كه اشاره كـردي 

القدس است. گفتني است كه اين الهام گـاه  همان روح
از نوع حكمت نظري و گـاه از نـوع حكمـت عملـي     
است؛ چنانكه حضرت عيسي به يـاران خـود فرمـود:    

كنـد.  روح القدس شما را به جميع راستي هدايت مـي 
اين از نوع حكمت عملي است و در ادامه فرمود: شما 

د داد كـه حكمـت نظـري    را از امور آينده خبر خواه ـ
تـوان از نـوع    است. وحي به مادر موسـي را نيـز مـي   

  حكمت عملي دانست. 
مكاشفه نيز در سنت مسيحي يكي از كاركردهاي  
  نويسد:القدس است؛ چنانكه مك كراث ميروح

القدس در شناساندن خدا، بـه  نقش تعيين كنندة روح«
 اي مـورد اي است كه به طـرز گسـترده  ابناي بشر نكته

تصديق واقع شده است. ايرنايوس در ايـن خصـوص   
گويـد كـه از طريـق او انبيـا     القدسي سخن مياز روح

(مـك   .»نبوت نمودند، پـدرانمان خـدا را شـناختند...    
). وي از مارتين بوستر، از مفسـران  314: 1385كراث،

كنـد كـه    انجيل در قرن شانزدهم م. نيـز گـزارش مـي   
  گفته است:

القدس ايمان آوريم و از روح پيش از آنكه به خدا 
الهام بگيريم، موجوداتي غير روحاني هستيم و از ايـن  

از شناخت هر گونه واقعيتي دربارة خدا عـاجزيم.   ،رو
به همين جهت، هر نوع حكمت و پارسايي كه مستقل 

القدس اندوخته شود، جز ظلمت و سايه موت از روح
-روح). در اين گزارش نيـز  315(همان: » نخواهد بود

القدس واسطه در حكمـت نظـري و حكمـت عملـي     
  است.

  . الهام انجيل3-2
يكــي ديگــر از كاركردهــاي مهمــي كــه در ســنت 

القـدس قائلنـد، نقـش او در الهـام     مسيحي براي روح
هاي چهارگانه به نويسندگان آنهاست. مسيحيان انجيل
القــدس بــه پيــامبر هــا را وحــي مســتقيم روحانجيــل
هـا نوشـته   يـن باورنـد كـه انجيـل    دانند، بلكه بر ا نمي
واسـطة  واسـطه يـا بـا   هاي عادي؛ يعني ياران بيانسان

القدس است كه پس از عيسي مسيح و با الهام از روح
نك،سليماني صعود حضرت عيسي نوشته شده است (

    ).64: 1384اردستاني 
مك كراث دربـاره الهـامي بـودن كتـاب مقـدس       
  نويسد: مي

مهمتـرين منشـأ سـنت     القدس در قبـال كار روح« 
ــژه برخــوردار اســت. آمــوزه   مســيحي از اهميتــي وي

كند كه كتـاب  (الهامي بودن كتاب مقدس) تصريح مي
مقدس به سبب منشأ خود از اقتدار و مرجعيت الهـي  

  ). 315: 1385(مك كراث،» برخوردار است
-) نيز گزارش مي1559وي از اعترافنامه گاليك ( 

  كند كه: 
انـد و مبنـاي قطعـي    كتب برحقدانيم كه اين مي« 

ايمان ما؛ نه از آن رو كه نظـر كليسـاي جـامع چنـين     
-بلكه به واسطه شـهادت و الهـام درونـي روح    6است

سازد ميان كتاب مقدس القدس است كه ما را قادر مي
ا هرگـز    و ديگر كتب كليسايي كه هر چند مفيدند، امـ

» يمتوانند مبناي ايمانمان قرار گيرند، فـرق بگـذار  نمي
  ).(همانجا

القـدس  آنچه محققان مسـيحي دربـاره الهـام روح   
گويند، مانند سخنان حكيمان دربارة عقل بشري بـا  مي

  عقل فعال يا جبرئيل در ادراك معقولات است.
  گويد:چنانكه فارابي مي 
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نسبت عقل فعال به انسان به منزله خورشـيد بـه   « 
بينــايي اســت؛ همــان گونــه كــه خورشــيد بــه چشــم 

بخشد و چشم بـه واسـطه نـوري كـه از     يي ميروشنا
شـود، بعـد از آنكـه    گيرد، بالفعل بينا مـي خورشيد مي

بالقوه بينا بود... عقل فعال نيز اين گونه اسـت كـه بـه    
دهد كه موقعيـت آن شـيء بـه نفـس     انسان چيزي مي

ناطقه به منزله نور براي چشم است. پس به واسطه آن 
نفس ناطقـه عقـل    دهد،شيء نوراني كه عقل فعال مي

كند و به واسطه او اشيايي كه معقول فعال را تعقل مي
: 1366(فـارابي، » شـوند بالقوه بودند، معقول بالفعل مي

  ).  36و35
گـراي معاصـر   دكتر حسين نصر از حكماي سنت 

عقـل آدمـي همچنـان داري    «نويسـد:  در اين باره مـي 
موهبت معجزه آساي استعداد شناخت درون و بـرون  

  ). 7نصر، » (است
وي در ادامه با توجه به اينكـه در دنيـاي جديـد،     

عقل جزوي فربه شده و به جاي عقـل كلـي نشسـته،    
  نويسد:مي

الشـعاع  علي رغم از دست رفتن تقريبي و تحـت  
ه عقلاني و نشستن عقل جزوي بـه  قرار گرفتن اين فرّ

ــه در    ــان ريش ــت همچن ــي، معرف ــل كل ــاي آن عق ج
ــدسروح«ســرزمين ــان در  دارد و» الق معرفــت همچن

» گرايش آدمي به امر قدسي قطب اصلي خواهـد بـود  
    ).8(همان:
  

  القدس در مسيحيتكاركردهاي اختصاصي روح
عــلاوه بــر كاركردهــاي فــوق كــه بــه نحــوي در  

ــوزه ــد،     آم ــتراك دارن ــيحي اش ــلامي و مس ــاي اس ه
القدس قائلند كـه  كاركردهايي در مسيحيت براي روح

  اختصاص به آنان دارد.

دان مسيحي در اين مك كراث، الهي ) نجات:الف
كنـد  باره به سخنان نويسندگان و آباي كليسا اشاره مي

القدس بـه كاركردهـاي آن   كه در توجيه الوهيت روح
كردند و بسياري از اين كاركردها بـه آمـوزه   استناد مي

  ).  416: 1385(مك كراث،» شود...نجات مربوط مي
بـه كـالون اشـاره     وي براي نمونه در مسيحيت غرب 

القدس را واجـد  كند كه در آموزه نجات خود روحمي
داند، زيرا [او] كسـي اسـت كـه ميـان     نقشي عمده مي

  كند (همان). مسيح و فرد مؤمن رابطه زنده ايجاد مي
نويسـد:  جورج برانتل بر اساس آيين كاتوليك مي 

مسيح بر ضـرورت تعميـد بـراي نجـات تأكيـد كـرد       
  ).  134: 1381(برانتل،

هـاي مقـدس مسـيحيان    يكـي از آيـين   ب)تعميد:
  است. 7تعميد

-تعميد به دست كشيش و با نام پدر،پسـر و روح 

شود. غسل تعميـد كودكـان در روم،   القدس انجام مي
پس از استقرار مسيحيت در آنجا رواج عـام يافـت و   
حال غسل تعميد نشانه عضويت در كليساست (برايان 

  ). 58: 1381ويلسون، 
القـدس  تأييد آييني است كه نفس، روح« يد:ج)تأي

كنـد تـا اينكـه او را بـه شـخص      را در آن دريافت مي
مسيحي كامل و سربازي براي مسيح تبديل كنـد. ايـن   
آيين، بلوغ معنـوي و تقويـت كننـده عطايـاي تعميـد      

  ).135(همان:» است
بسـياري  «به عقيده مك كراث  د)زندگي مسيحي:

را، بـه خصـوص در    القـدس از نويسندگان نقش روح
بسيار مهـم   -چه فردي و چه جمعي-زندگي مسيحي 

  ).  316: 1385(مك كراث، » دانندمي
وي به نقل از سيريل اسـكندراني، از نويسـندگان    

  نويسد:قرن پنجم م. مي
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القـدس را  همه ما كه يك روح واحد؛ يعنـي روح  
ايم، بـه تعبيـري در يكـديگر و در خـدا     دريافت كرده
يم... روح واحد و تفكيك ناپذير خـدا كـه   اادغام شده

مان را به سوي اتحاد در تمامي ما ساكن است، همگي
  (همان). » دهدروحاني سوق مي

هــاروي كــاكس در اثــر خــويش پيرامــون آينــده  
  نويسد:مسيحيت، درباره زندگي مسيحي مي

در حــالي كــه جهــان بــه ســرعت بــه ســوي دو « 
چهـار گـرايش   رود، هزارمين سالگرد تولد مسيح مـي 

تواند مسيحيت هزاره آينده را عمده وجود دارد كه مي
شكل دهـد: يكـي از آنهـا ظهـور گسـترده شـكلي از       

القدس زندگي مسيحي است كه بر تجربه مستقيم روح
مبتني است و اغلب با اموري مانند شـفا دادن، سـخن   

هاي ناشناخته همراه است و گفتن و دعا كردن با زبان
» القـدس موهبتهـاي روح «اند كه اينها پيروان آن مدعي

  ). 121: 1378(هاروي كاكس، » هستند
  نويسد:مك كراث نيز مي 
ــش روح «  ــت نق ــدگي  اهمي ــا، زن ــدس در دع الق

ــياري از     ــوي بس ــيحي از س ــادات مس ــاني وعب روح
نويسندگان گذشته و حـال مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه      

  ). 317: 1378مك كراث، » (است
القدس به مؤمنان بخشي روحوي در ادامه به توان 

كه زندگي مسيحايي، بويژه در زمينه مسـائل اخلاقـي   
كنـد و از قـول مـارتين بوتسـر     داشته باشند، اشاره مي

نويسد كه مؤمنان اگر بناست احكـام خـدا را نگـاه    مي
ــاره  ــد، چ ــاري روح دارن ــز ي ــد اي ج ــدس ندارن » الق

  (همانجا).
ش نيـز بـه نق ـ   قـرآن در پايان، گفتنـي اسـت در    

بن مريم اشاره شده است القدس به عيسيتأييدي روح
هـاي روشـن   بن مـريم دليـل  فرمايد: ما به عيسيو مي

القــدس تأييــد كــرديم داديــم و او را بــه وســيله روح
) و نيز نقش تأييدي ملائكه در ياري رساندن 87(بقره،

) در 5به مسلمانان و استغفار براي اهل زمين (شـوري، 
ر گرفته است، اما ايـن غيـر از آن   قرآن مورد تأكيد قرا

معنايي است كه مسيحيان قائل هستند؛ تأييد در اينجـا  
به معناي پشتيباني براي انجام رسالت است؛ چنانكه به 

خداي سبحان به ملائكـه وحـي   « قرآن كريمگزارش 
فرستد كه من با شما هستم. پـس مؤمنـان را ثابـت    مي

  ). 12(انفال،» قدم بداريد...
فرمايد خداوند شـما را بـا سـه    گر ميدر جاي دي 

). در 123آل عمـران، رسـانده اسـت (  هزار ملك ياري 
فرمايد: اگر صـابر و پرهيزكـار باشـيد... پـنچ      ادامه مي

). 124فرسـتد (آل عمـران،  هزار ملك به ياري شما مي
فرمايد: خدا اين را تنها بشارتي براي شما در پايان مي

ابد، اما نصـرت و يـاري   قرار داد تا دلهايتان اطمينان ي
). در همه ايـن  125تنها به دست خداست (آل عمران،

آيات، تأييد فرشتگان بـراي پشـت گرمـي و اطمينـان     
هـاي الهـي اسـت.    قلبي مؤمنـان در انجـام مسـؤوليت   

خواهد مؤمنان را بـه آيـين   همچنين خداي سبحان مي
توحيدي تربيت كند تا ملائكه را در عرض خدا قـرار  

نند آنها تنها مأموران و سفيران الهي بـراي  ندهند و بدا
ا سررشـته همـه امـور در      تدبير امور جهان هستند، امـ

  نهايت به دست خداست.
  

  نتيجه
كتـاب  القدس براساس ظـواهر و قـراين   روح -1

الامين اسـت كـه   همان جبريل يا روح قرآنو  مقدس
در برخــي آيــات خداونــد او را رســول امــين و گــاه 

  ست.ناميده ا» روحنا«
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القـــدس موجـــودي مجـــرد و يكـــي از روح -2
  ترين ملائكه خداوند است. گرامي
القدس تمثل بشري پيدا كـرد و بـر مـريم    روح -3

ظاهر شد و واسطه نفخه روح الهي در رحـم مـريم و   
  ولادت عيسي شد.

القدس مؤيد انبيـا و اوليـاي الهـي و ايـن     روح -4
  است. تأييد ماية اطمينان روحي انبيا و اولياي الهي

القدس واسطه در انزال كتب و وحي الهي روح -5
و حكمــت خداونــدي بــه پيــامبران و اوليــاي خــاص 

  اوست. 
در سنت مسيحي برخي كاركردها مانند نجات،  -6

القدس نسـبت  تعميد و شخص سوم تثليث را به روح
  هاي اسلامي مؤيدي ندارد.دهند كه در آموزهمي
  
 ها نوشت يپ
، ص ياسـة المدنيـة (مبـادي موجـودات)    السنك. فارابي،  -1

رسـاله در حقيقـت و كيفيـت سلسـله     ابن سـينا،   ؛35،34،32
و نيـز در   32ص ، 7ملاصـدرا، اسـفار، ج    ؛30، ص موجودات

  . 246 و 245، ص الشواهدالربوبيه
آيت االله العظمي منتظري در ذيل كلام اميرمؤمنان در خطبـه   -2

يقُـوم الـرُّوح و الْملائكَـةُ     يـوم « فرمايـد: كه مي نهج البلاغهاول 
پس خداوند فاصله بين(آسـمانها) را از ملائكـه پـر كـرد،     » صفا
نويسد: امكان دارد بگوييم ملائكه طبقات مختلفي دارنـد كـه   مي

از نيروهاي غيبي ... ممكن است بعضـي از آنهـا مجـرّد     عبارتند
... مجـرد  كامل نباشند و مجرّد برزخي باشند... و قسمتي از آنهـا 

 ).1:276(درسهايي از نهج البلاغه،ج كامل باشند
. فارابي مباديي را كه به واسطه آنها اجسـام و اعـراض قـوام    -3

داند: مرتبه اول، سبب اول و مرتبه دوم، شش مرتبه مي ،يابندمي
سبب دوم و مرتبه سوم عقل فعال است.مرتبه اول يكتا و يگانـه  

ثـرت دارنـد[كثرت ذاتـي و    است، اما موجودات ساير مراتـب ك 
عددي].سه طبقه اول موجودات نه جسمند و نه در جسم و آنان 

 هالسياســـ ســـبب اول و دوم و عقـــل فعـــال اســـت...(فارابي،
 ).31:هالمدني

) در مسـيحيت عيـدي اسـت    Pentecostعيد پنجاهه گرا ( -4
القدس بر رسولان و كليسا (مري در گراميداشت نازل شدن روح

در تفسـير ديگـر    .)491بـه مسـيحيت،ص    جو ويور، درآمـدي 

پنطيكاست يا گلريزان به معناي عيـد درو كـردن محصـول نـزد     
 .گرفتند يهوديان كه پنجاه روز پس از عيد فصح آن را جشن مي

اين كلمه نزد مسيحيان به تجربه حواريـون در آن عيـد يهـودي    
القدس در حواريون حلول كرد دلالت مي نمايد كه طي آن روح

  )165 و 162: 1377ميشل، (توماس 
در شـرح ايـن عبـارت     171ص، 1ميـثم، شـرح نهـج، ج   ابن -5

نويسد: يكي از ملائكه مقرب الهي جبرئيل اسـت و او امـين    مي
كند چيزي  وحي الهي است، چون امين كسي است كه حفظ مي

را كه مكلف به حفظ آن است، تا آن را به كسي كه بايد برساند، 
 .  )207تحويل نمايد (همان:

مراد اينكه اعتبار كتاب مقدس از كليسا گرفته نشـده اسـت،    -6
-بلكه كليسا آن را به رسميت شناخت و اين ديـدگاه پروتسـتان  

  .هاست (همان)
تعميد آييني است كه در آن نفس از گناه اوليـه پـاك شـده،     -7

گردد... شخص تعميد يافته... بـه  فرزند خدا و وارث بهشت مي
-اي مـي سي مسيح تولد معنوي دوبـاره هاي عيواسطه شايستگي

 ).134يابد...(جورج برانتل،
  

  منابع
  قرآن

 كتاب مقدس

رساله در حقيقت و كيفيـت  ). 1383سينا. (ابن -1
، دكتر موسـي عميـد همـداني،    سلسله موجودات

انجمن آثار و مفاخر فرهنگـي، همـدان: دانشـگاه    
 بوعلي سينا.

ــه رســائل، ). 1388ــــــــــ . ( -2 ســيد مجموع
 طاهري، قم: انتشارات آيت اشراق.محمود 

، هترتيب مقاييس اللغ). 1387ابن فارس، احمد. ( -3
سيد رضا علي عسگري و حيـدر مسـجدي، قـم:    

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

-). شـرح نهـج  م 1999هــ /   1420ابن ميـثم. (  -4

 الثقلين. ، بيروت: دار1ج  البلاغه

فرهنــگ فشــرده تــا). آريــانپور، كاشــاني. (بــي -5
 اميركبير. تهران: ،فارسي -انگليسي
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تحقيقي در ديـن  ). 1368آشتياني، جلال الدين. ( -6
 ، تهران: نشر نگارش.مسيح

، حسـن  ديـن مسـيح  ). 1381ويلسون، برايـان. (  -7
افشار، تهران: مركز مطالعات و تحقيـات اديـان و   

 مذاهب.

يهوديـت، مسـيحيت و   ). 1384اف ئي، پيتـرز. (  -8
و ، حسـين تـوفيقي، قـم: مركـز مطالعـات      اسلام

 تحقيقات اديان و مذاهب.

، حسـين  كلام مسـيحي ). 1377ميشل، توماس. ( -9
 توفيقي، قم: مركز تحقيقات اديان و مذاهب. 

، تـاريخ تفكـر مسـيحي   ). 1380لين، تـوني. (  -10
 روبرت آسريان، تهران: جهان كتاب. 

 ).1368( .جـــوهري، اســـماعيل بـــن حمـــاده -11
 احمد بن عبدالغفور، تهران: اميري. ،الصحاح

، حسـن  آيين كاتوليك). 1381جورج. (برانتل،  -12
قنبري، قم: مركز مطالعـات و تحقيقـات اديـان و    

 مذاهب.

ــفهاني. (  -13 ــب اص ــردات م). 1412،1992راغ مف
، صــفوان عــدنان داودي، دمشــق: الفــاظ القــرآن

 دارالقلم، بيروت: دارالسلاميه.

، قــم: مســيحيت). 1384ســليماني اردســتاني. ( -14
 انجمن معارف اسلامي ايران.

مجموعـه   ).1380. (، (شـيخ اشـراق)  سهروردي -15
تهران: پژوهشگاه علوم انسـاني و  ، 4، جمصنفات

 مطالعات فرهنگي.

، محمد رضـا  ۃملائکѧ ). 1383شجاعي، محمد. ( -16
 كاشفي، قم: وثوق.

ــدرالمتألهين. ( -17  ۃالحکمѧѧѧم). 1990ق ،ه1410صـ
 ـ ، (اسـفار)  هالمتعاليه في الاسفار العقلية الاربع

 ربي.احياء التراث العدار  بيروت: 

ــاد). 1380ـــــــــــــــ. ( -18 ــدأ و مع ، ســيد مب
 الدين آشتياني، قم: دفتر تبليغات اسلامي.جلال

ــاتيح الغيـــب). 1386ــــــــــــــــ . ( -19 ، مفـ
 نجفعلي حبيبي، تهران: بنياد حكمت صدرا.

م). 1417،1997طباطبايي، سيد محمد حسـين. (  -20
، بيـروت: مؤسسـه   الميزان فـي تفسـير القـرآن   

 وعات،الاعلمي للمطب

جوامــع ). 1377طبرســي، فضــل بــن حســن. ( -21
 ، ابوالقاسم گرجي، دانشگاه تهران: سمت.الجامع

، تهـران:  مجمع البيان). 1372ـــــــــــــــ. (  -22
 ناصر خسرو.

التبيـان فـي   طوسي محمد بن حسن. (بي تـا).   -23
 ، بيروت: داراحياء التراث العربي. تفسير القرآن

وعـر   تحليل فلسفي). 1387علي پور فاطمـه. (  -24
، تهـران: بنيـاد   فاني روح القدس در متون دينـي 

 حكمت اسلامي صدرا. 

ــة). 1366فــارابي، ابونصــر. ( -25 ، السياســة المدني
 تهران: الزهراء.

م). 1991ق،ه1411قمي مشهدي، محمد رضـا. (  -26
، حسـين درگـاهي، تهـران:    تفسير كنـز الـدقايق  

 وزارت ارشاد.

، اصول كافيتـا).  كليني، محمد بن يعقوب. (بي -27
  بيت.هران: دفتر نشر فرهنگ اهلت
، بحـارالانوار ق). 1404مجلسي، محمد بـاقر. (  -28

 بيروت: الوفاء.
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من هدي ق).  1419مدرسي، سيد محمد تقي. ( -29
 ، تهران: محبي الحسين. 16، ج القرآن

ــو  -30 ــري ج ــور. ( ،م ــه  ). 1381وي ــدي ب درآم
، حسن قنبـري، قـم: مركـز مطالعـات و     مسيحيت

 تحقيقات اديان و مذاهب.

، درآمدي بر الهيات). 1385اث، الستر. (مك كر -31
 عيسي ديباج، تهران: كتاب روشن.

درسهايي از نهج ). 1380منتظري، حسـينعلي. (  -32
 ، تهران: سرابي.البلاغه

، مهـدي  قبسـات ). 1367ميرداماد، محمـدباقر. (  -33
 محقق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

معرفــت و امــر ). 1380نصــر، ســيد حســين. ( -34
جي ميرزايـي، تهـران: نشـر و    ، فـرزاد حـا  قدسي

 پژوهش فرزان روز.

، عبـدالرحيم  مسيحيت). 1378هاروي، كاكس. ( -35
سليماني، قم: مركز مطالعات و تحقيقات اديـان و  

 مذاهب. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 


